عوامل سلطه اشرار 
علي كرجي 

يكي از آثار سوء گناهان, تسلط اشرار برسرنوشت خوبان است. امام صادق(ع) مي فرمايد: خداوند دو عقوبت دارد. يكي مربوط به روح است و ديگري مربوط به تسلط بعضي از مردم بربعضي ديگر. عقوبتي كه مربوط به روح است, بيماري و فقر است و عقوبتي كه مربوط به سلطه اشرار است, نقمت است. اين همان گفته خداوند عزوجل است: (و كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بماكانوا يكسبون)(1); ما به سبب كارهاي آن ها, بعضي از ستمگران را ولي بعضي ديگر قرار داديم.(2)
پيامبراكرم(ص) مي فرمايد:((كماتكونون يولي عليكم))(3); هرطور باشيد, همان طور برشما سلطه وولايت پيدا مي شود. بنابراين اگر مردم راه خدا و پيامبر را بپيمايند, تحت ولايت و سلطه خوبان قرار خواهند گرفت. اگر خلاف دستورهاي خداوند و رسولش رفتاركنند, به پذيرش ولايت اشرار روي خواهند آورد. اين يك قانون كلي است, كه اختصاصي به امت اسلام ندارد, بلكه امتهاي گذشته هم مشمول همين قانون كلي بودند. هر امتي از امت هاي گذشته كه نسبت به دين بي اعتنايي كرد, گرفتار عقوبت تسلط اشرار شد. امام جواد(ع) مي فرمايد: هر امتي كه نسبت به دين بي اعتنايي كرد, خداوند علم كتابش را از آن امت گرفت و هرگاه از خداوند رو برگرداندند, خداوند دشمنان آن ها را بر آن ها مسلط نمود.(4)
1 ـ ترك امر به معروف و نهي از منكر
از جمله عوامل مهم سلطه اشرار, ترك امر به معروف و نهي از منكر است. علي(ع) مي فرمايد: امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد; زيرا با ترك آن ها, خداوند اشرار را بر شما حاكم خواهد كرد. سپس براي رفع اين بلا دعا خواهيد كرد اما مستجاب نخواهد شد.(5)
پيامبراكرم(ص) مي فرمايد: مردم هميشه در خير هستند, تا زماني كه امر به معروف و نهي از منكر كنند و همديگر را برخوبي ياري دهند. هرگاه اين امور را انجام ندهند, بركات از آن ها گرفته مي شود, بعضي از آن ها بر بعضي ديگر سلطه پيدا مي كنند و هيچ ياوري در زمين و آسمان براي آن ها نخواهد بود.(6)
امر به معروف و نهي از منكر همان طور كه موجب مستحكم شدن پشتوانه اجتماعي اهل ايمان است(7) و با وجود آن دو مومنين و خوبان درجامعه تقويت مي شوند, ترك آن ها باعث رواج بديها در جامعه مي شود و در نتيجه, اهل گناه و اشرار برجامعه مسلط مي شوند و انسان هاي پاك ومومن درجامعه خوار و از آن كناره گيري خواهند كرد. از اين رو امام رضا(ع) مي فرمايد: (يا) بايد امر به معروف و نهي از منكر كنيد, يا اين كه تسلط اشرار را بپذيريد, كه در آن صورت, خوبانتان را مي خوانيد ولي اجابتي براي شما نيست.(8)
2 ـ اختلاف و تفرقه
عامل ديگر تسلط اشرار برنيكان, اختلاف و تفرقه مومنان با يكديگر است. قرآن كريم مي فرمايد: (ولاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم)(9); نزاع نكنيد كه سست مي شويد و در نتيجه, نيرويتان تحليل مي رود.
پيامبراكرم(ص) مي فرمايد: هيچ امتي بعد از پيامبرشان اختلاف نكردند, مگر آنكه اهل باطل آن ها بر اهل حق آن ها مسلط شد.(10)
امام علي(ع) نتيجه تفرقه يارانش را تسلط معاويه برآن ها مي شمارد:((اني والله لاظن ان هولإ القوم سيدالون منكم باجتماعهم علي باطلهم و تفرقكم عن حقكم))(11); سوگند به خدا! من گمان مي كنم به همين زودي ايشان بر شما مسلط مي شوند و صاحب دولت مي گردند, به خاطر اجتماع و يگانگي كه در راه باطلشان دارند و به خاطر تفرقه و پراكندگي كه شما از راه حق خود داريد.
3 ـ نافرماني و معصيت خداوند و تبعيت از شيطان
پيامبراكرم(ص) مي گويد: خداوند ـ جل جلاله - فرمود: هرگاه خلق من كه مرا مي شناسند, معصيتم كنند, آن دسته از مخلوقاتم كه مرا نمي شناسند, را بر آن ها مسلط مي كنم.(12)
قرآن كريم مي فرمايد: (و كذلك نولي بعض الظالمين بعضا بماكانوا يكسبون)(13); ما به سبب كارهاي آن ها (كه همان پيروي از وسوسه هاي شيطان و ارتكاب گناهان است) ستمگران و اشرار را بر سرنوشت آن ها مسلط مي كنيم.
4 ـ نافرماني از امام و رهبر
يكي ديگر از عوامل تسلط اشرار برنيكان, فرمان نبردن خوبان از رهبر است. از جمله حقوق امام بر مردم, گوش به فرمان او بودن واطاعت و اجابت دعوت او از ناحيه مردم است. علي(ع) مي فرمايد: حق امام بر مردم آن است كه گوش به فرمان او دهند و اطاعتش نمايند و هر وقت آن ها را بخواند, اجابتش كنند.(14) اگر مردم به جاي اطاعت از او, او را نافرماني كنند, گرفتار عقوبت خواهند شد و از جمله عقوبات نافرماني از امام, تسلط اشرار بر سرنوشت آن ها خواهد بود.
حضرت علي(ع) علت تسلط معاويه و يارانش برمردم عراق را, نافرماني مردم عراق از آن حضرت معرفي مي فرمايد: ((اما والذي نفسي بيده ليظهرن هولإ القوم عليكم ليس لانهم اولي بالحق منكم و لكن لاسراعهم الي باطل صاحبهم و ابطإكم عن حقي.))(15); آگاه باشيد! سوگند به آن كسي كه جان من به دست قدرت و توانايي اوست! اين گروه (ياران معاويه) برشما غلبه خواهند كرد, نه ازبراي آن كه آن ها از شما به حق سزاوارترند, بلكه ازجهت عجله آن ها براي به دست آوردن باطل (انجام فرمان) اميرشان (معاويه) و ديرجنبيدن شما براي حق من است (كه همان فرمانبري از دستورات من است.)
و نيز آن حضرت فرمود: ((و بمعصيتكم امامكم في الحق و طاعتهم امامهم في الباطل))(16); (به زودي معاويه بر شما مسلط مي شود,) براي اين كه شما در راه حق از امام و پيشواي خود نافرماني مي كنيد و آنان در راه باطل از پيشواي خودشان پيروي مي نمايند.
5 ـ سهل انگاري در امر جهاد
علي(ع) مي فرمايد: جهاد دري است از درهاي بهشت كه خداوند آن را به روي ياران خاص خود گشوده و لباس تقوا وپرهيزكاري است و زره محكم حق تعالي و سپري قوي اوست. پس هركه ازآن دوري كند و آن راترك كند, خداوند جامه ذلت و خواري و رداي بلا و گرفتاري بر او مي پوشاند و بر اثر اين حقارت و پستي, زبون مي شود و چون خداوند رحمت خود را از دل او برداشته است, به بي خردي مبتلا مي گردد و به سبب نرفتن به جهاد و اهميت ندادن به اين امر مهم, از راه حق دور مي شود و در راه باطل قدم مي گذارد و به نكبت و بيچارگي گرفتار مي گردد. از عدل و انصاف محروم مي شود.(17)
آن حضرت يكي از علت هاي تسلط حجاج بن يوسف بر مسلمانان را سهل انگاري مردم در امر جهاد و ظلم ستيزي معرفي مي نمايند.(18)
6 ـ ياري رساندن به ظالمان
يكي ديگر از عوامل سلطه اشرار و ظالمان برسرنوشت مردم, ياري رساندن مردم به آن هاست و در اصطلاح روايات, ((اعانه ظالم)) نمودن باعث سلطه آن ها برمردم مي شود. از اين رو معصومين(عليهم السلام) مردم را از ياري رساندن به ظالمان و اشرار برحذر مي داشتند. يكي از ياران امام صادق(ع) ازآن حضرت پرسيد: برخي از ما, شيعيان از نظر معيشت, در تنگدستي و سختي هستيم و به ما پيشنهاد مي شود كه براي اين ها (بني عباس) خانه بسازيم, نهربكنيم و اجرت بگيريم, اين كار ازنظر شما چگونه است؟
امام فرمود: من دوست ندارم كه براي آن ها(بني عباس) گرهي بزنم يا خطي بكشم, هرچند در برابر آن پول بسياري بدهند, زيرا كساني كه به ستمگران كمك مي كنند در قيامت, در سراپرده اي از آتشند, تا خدا ميان بندگان حكم كند.(19)
ياري رساندن به ظالمان اگرچه با نيت كسب در آمد باشد, موجب مي شود كه شيعيان بلكه تمام مسلمانان به ظالمان علاقه پيدا كنند و دوست داشته باشند كه ظالمان و اشرار باقي بمانند تا از آن ها سود كسب كنند. اين دوست داشتن, كم كم موجب پذيرش سلطه آن ها مي شود.
امام صادق(ع) مي فرمايد: اگربني اميه كساني را پيدا نمي كردند كه براي آن ها كتابت كنند و ماليات را جمع آوري نمايند و در ركاب آن ها جنگ كنند, هرگز حق ما را سلب نمي كردند.(20)
پيامبراكرم(ص) در اين مورد مي فرمايد: ((من اعان ظالما سلطه الله عليه))(21); هركس ظالم را ياري رساند, خداوند آن ظالم را بر او مسلط مي گرداند. نيز مي فرمايد: هركس ظلم ظالم را توجيه كند, خداوند ظالمي را بر او مسلط مي كند; (دراين وقت) اگر دعا كند, (و ياري طلبد) اجابتي براي او نيست.(22)
7 ـ خيانت در امانت
امانت داري يكي از صفات پسنديده اخلاقي و انساني است كه اسلام و تمام اديان الهي به آن, سفارش فراوان كرده اند. دليل تإكيد اديان الهي برآن, اين است كه رعايت نكردن امانت ها موجب گسسته شدن رشته ارتباط بين انسان ها و به خطر افتادن بقاي زندگي اجتماعي آن ها مي شود. از اين رو مردم خيانت در امانت را از دزدي هم قبيح تر مي دانند, چون مردم نسبت به امين اعتماد دارند و از ناحيه او احساس آرامش مي كنند و اگر كسي درامانت خيانت كند, در واقع از اعتماد مردم سوء استفاده كرده است.
مشاغل نيز نوعي امانت است. اگر كارگزاران طبق قانون الهي رفتار نكنند, در امانت خيانت كرده اند.
8 ـ عدم كمك مالي به ديگران
از ديگر عوامل تسلط اشرار برمردم, كمك نكردن به ديگران است. مردم اگر كمك كردن به يك ديگر و رفع مشكلات مالي يك ديگر را فراموش كنند, ميدان را براي افراد شرور در سطح جامعه باز مي كنند و آن ها با به جريان انداختن امكانات مالي خود, اقتصاد مردم را به دست مي گيرند وبه استثمار و بهره كشي از مردم مي پردازد و كم كم برآن ها مسلط مي شوند. سوگمندانه بايد اعتراف كنيم كه به خاطر كم توجهي مردم, بويژه بازاريان به سنت نيكوي ((قرض الحسنه)), بسياري از مردم به ربا گرفتن روي آورده اند, كه موجب سلطه رباخواران براقتصاد بازار گشته است.
شايد كلام حضرت امير(ع) اشاره به همين مطلب باشد: روزگاري بسيار سخت بر مردم رو خواهد كرد كه در آن توانگر برآن چه در دست خود دارد, گاز مي زند, (يعني درمال و دارايي خود بخل مي ورزد و آن را در راه خدا به كار نمي بندد.) خداوند مي فرمايد: (و لاتنسوا الفضل بينكم)(23); ((فضل و احسان خدا را بين خود فراموش نكنيد و به يك ديگر كمك كنيد.)) در آن روزگار بدكاران و اشرار گردن مي كشند و نيكوكاران بيچاره خواهند شد.(24)
9 ـ هم نشيني با اشرار
در روايات به وفور وارد شده است كه با اشرار هم نشيني نكنيد و از جمله عواقب سوء هم نشيني با آنان, سوء ظن به خوبان معرفي شده است. علي(ع) مي فرمايد: هم نشيني با اشرار موجب سوء ظن به خوبان مي شود.(25) هم نشيني با آن ها موجب از دست دادن دين و چهره نفاق به خود گرفتن و گرفتار قساوت قلب شدن و از بين رفتن خشوع مي شود. از اين رو از هم نشيني با آنان نهي شده است. علي(ع) مي فرمايد: ((جانبوا الاشرار))(26); از اشرار كناره گيري كنيد.
هم نشيني با اشرارموجب هم خوي شدن با آن ها و تخلق به اخلاق رذيله آن ها مي گردد. از اين رو علي(ع) مي فرمايد: هم نشين با اشرار از سختي بلاها و گرفتاريها در امان نخواهد بود.(27) 
10 ـ عهد شكني و قطع رحم
امام باقر(ع) مي فرمايد: در كتاب رسول خدا(ص) يافتم كه هرگاه بعد از من زنا ظاهر شود, مرگ ناگهاني زياد خواهد شد و هرگاه (پيمانه) كم گذاشته شود, خداوند آن ها را گرفتار خشكسالي و كمبود و قحطي خواهد كرد و هرگاه زكات ندهند, زمين بركاتش از زرع و ثمرات و معادن منع خواهد كرد و هرگاه عهد را بشكنند, خداوند دشمنان آن ها را بر آن ها مسلط خواهد كرد و هرگاه قطع رحم كنند, خداوند اموالشان را در دستهاي اشرار آن ها قرار خواهد داد.(28)
نيز پيامبراكرم(ص) فرمود: عهد خداوند و عهد رسولش را نشكستند مگر آن كه خداوند دشمنان آن ها را بر آن ها مسلط مي كرد.(29)
وظيفه چيست؟
وظيفه مردم مسلمان, دوري جستن از عوامل سلطه اشرار است. بنابراين برهمگان است كه امر به معروف و نهي از منكر را در سطح جامعه گسترش دهند, روح غيرت ديني را در بين مردم زنده كنند و نيز از هرگونه تفرقه و دامن زدن به اختلافات پرهيزكنند, پيرو ولايت فقيه باشند و به وظايف شرعي و انساني خود نسبت به ديگران آگاهي پيدا كنند, تا زمينه براي حضور اشرار كه ـ همان فرصت طلبان داخل كشور و يا بيگانگان و خارجياني هستند كه عزت خودرا درذلت مسلمانان مي بيند.ـ فراهم نشود.
مدارا با اشرار مي تواند در رفع فتنه آنان موثر باشد. پيامبراكرم(ص) مي فرمايد: با اخلاق اشرار مدارا كنيد, تا از فساد آن ها سلامت بمانيد و به وسيله اعمالتان از آن ها دوري بجوييد, تا از آن ها نباشيد. و اين مضمون روايت نبوي ذيل است كه فرمود: 
((جاملوا الاشرار باخلاقهم تسلموا من غوائلهم و باينوهم باعمالكم كيلا تكونوا منهم))(30)
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